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 لورلای

اینه هاینریش ه  

ن زسهپر  

 

 

دانم از چه روینمی  

 گشته ام این چنین محزون

های دور ای از زمانقصه  

. از خاطرم برون  دشونمی   

  

 هوای خنک شود اندک اندک تار 

 به آرامی روان است رود راین 

 به نور شفق شباهنگام

. کوه گشته است تابان یقله    

  

ای خوبروی پریچهر دوشیزه  

 زده تکیه بر فراز کوه

 زرین گوهرانش فشانند نور

. شانه چون بر زرافشان موی  د زن     
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خوانانزند شانه نغمه می   

ای زرکوبگیسوان را به شانه   

اش حیرانکند با چکامه می   

. اش مرعوببا ترانه   د کن می     

  

ران آن زورق خُردبلم   

. دردمند این همه است  دشاه   

 غافل از سنگ و صخره بر سر راه

. بر بلندای کوه دوخته است  ندیدگا   

  

ها ای دریغفروخورد خیزاب  

ران و زورق سرانجام کار بلم   

ای ست و اینها همه حاصل نغمه   

. دادلورلای سر می  هک   

 

 


